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 شناختی و بلاغی نیایش در مثنویجایگاه روایت
 

 لیحمیدرضا توکّ

 

 چکیده

های هنری شناختی و بلاغی بنگریم، با جلوهاندازی روایتهای مثنوی را از چشماگر نیایش
گوی آدمی با وپیوند و گفت دربارۀشناسی مولانا شویم و نیز جوانبی از جهانها آشنا میمناجات

ها از شویم که نیایششوند. گاهی سرگردان میناگهانی پدیدار می های مثنوی غالباًخداوند. نیایش
ها بیشتر نیایش .نیایش نیستند قصّهآیند یا از شخصیت داستان؛ حتی گاه در متن زبان راوی بیرون می

نمایند. ها را میهای آدمترین تجربهای از شخصیشوند و جلوههایی ویژه از ماجرا نمایان میدر لحظه
ها از سویی در کشاکش است. نیایش توجّهکنند نیز درخور ها در آن جلوه میجنس زبانی که مناجات

هایی نمای تشبیه و تنزیه نوسان دارند؛ حتی در لحظهتعلیق داستانی و از سویی در گیرودار متناقض
در این . دهند؛ میانة نیایش کردن یا نکردنری قرار میراوی و شخصیت را در موقعیت تردیدآمیز دشوا

شود: های مثنوی از چند منظر و شیوه بررسی مینیایشبا روش توصیفی ـ تحلیلی  ،نوشتار
 پردازی، بلاغت، زبان دین و تحلیل رابطة انسان و خدا. شناسی، داستانروایت

 .ش، تشبیه و تنزیهجنس گفتار، نیایمثنوی مولانا، بافت داستانی،  :کلیدواژه
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  درآمد

روایت بنگریم و در را به چشم یک کلان مثنویکوشیم در این نوشتار می

ای از درپیوسته ةرا مجموع مثنوی ،اندازهایش درنگ کنیم. در این چشمنیایش

ها کجا و چگونه یابیم. باید بپرسیم نیایشرنگ میبهتو و گریزهای رنگهای توبهقصهّ

برند؟ چه اندازه با های آشنا، شکل و شباهت میشوند؟ چه مایه به نیایشیپدیدار م

چه نسبتی دارند؟ با  قصهّند؟ با سیر داستان و ساخت اخوانها همذهن و زبان شخصیت

و بازآمدن به آن، چه نقشی بازی  قصهّگریزها چطور؟ در بیرون شدن راوی از 

شوند؟ یا در میان داستان نیز آشکار می هاقصهّکنند؟ آیا در حاشیه و پیش و پس می

 ةگیری ماجراها دارند؟ پشتوانشوند؟ نقشی اصلی یا فرعی در شکلنمایان می

ها جلوه دارد؟ ای شخصی در آنشناختی خاصی دارند؟ دورنمایی از تجربهجهان

های متون شوند؟ با نیایشجنس این گفتارها چیست؟  در کدام افق و بافت پدیدار می

انداز خصوص از چشمهای عرفانی و تعلیمی چه تفاوتی دارند؛ بهویژه منظومهبه ،گردی

 داستانی؟ 

شناختی صوری، روزنی بگشاییم به جهان معنوی خواهیم از یک جستار روایتمی

گون و های گونهبه شیوه مثنویهای پرشمار نخستین نکته اینکه نیایش مولانا.

گشایند و زمانی راوی، ها لب به دعا میاه شخصیتشوند. گرنگ پدیدار میبهرنگ

ترین کند. این خود یکی از ویژهداستان را در میانه رها و به خداوند خطاب می

گریز  ةهای دیگر، نیایش در میانا در نمونههای گریز در روایت مولاناست؛ امّگونه

متون منثور ها و شود و خود گریزی است از گریزی دیگر. در منظومهنمایان می

در این  مثنویشود. تمایز های آشنایی آشکار میها و لحظهداستانی، نیایش در شکل

ها بدان ،هایی شاخصتر دارد که با اشاره به نمونهزمینه جوانب و دقایقی پیچیده

ا نمایند؛ امّها رخ میقصهّها بیرون از پردازیم. باید یادآوری کرد شماری از نیایشمی

 اند. هایی که قبل یا بعد آمدهقصهّبا  ها بتوان پیوندهایی سراغ کرداین نمونه چه بسا در
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 پژوهش  ةپیشین
ای داشته و بارها مجموعه یا گلچین از دیرباز آوازه مثنوینیایشی  هایپاره

، 1901،کرمانی، 1921های کتاب فراهم آمده است )از جمله: خدایار، مناجات

در . (212-601: 1901و زمانی،  721-792: 1916وش، سر ،1901شهبازی و شعبانی، 

وگو و رابطة انسان با خدا و نیز ذهن و پژوهی در مبحث مربوط به گفتمطالعات مثنوی

های متن گاه به نیایش طبیعتاً گوید،زبانی که به خدا می اندیشد و از او و با او سخن می

های ها و ظرافتایت و پیچیدگیرو ؛ با این همه کمتر به جایگاه نیایش درتوجهّ شده

دعا در است. البته در کتاب  صورت گرفته توجهّشناختی و دقایق بلاغی آن روایت

ترین اثر در این زمینه است، به ترین و جامعیابراهیم خدایار که جدّ ةنگاشت مثنوی

 .(719-711: 1921ک: خدایار، .)ر رودبرخی نکات داستانی اشاره می

 

 ناگهانگی نیایش
 ةصورت گریز یا در میانهایی که بهگونه های مولانا مخصوصاًبسیاری از نیایش    

هنگامی که به  ،شوند. در قصة پادشاه جهودآیند، بسی ناگهانی پدیدار میگریز می

است،  مثنویهای ترین شخصیتترین و پیچیدهکاری وزیر که از تاریکمکر و پنهان

 کند:مه به خدا خطاب میمقدّو بیاختیار شود، راوی بیاشاره می

 پنداشتندیش میـــنایب عیس                                      در درون سینه مهرش کاشتند    

 المعینای خدا فریاد رس نعم                                     چشم لعین    ال یکاو به سر دجّ

(1/927-9)1 

 «بود»از آغاز و  «در حالی که»تمام رها شده است. گویا مصراع نخست بیت دوم نا

 برد و نیایشی نسبتاًدرنگ به خداوند پناه میاز پایان مصراع افتاده و در مصراع دوم بی

گیرد. پنداری راوی به همراه مخاطبان از موقعیت لغزشی، همسان بلند را پی می

                                                           

دفتر و عدد  ۀلسون است. عدد سمت راست شمارکلیه ابیات منقول از مثنوی در این مقاله برگرفته تصحیح نیک -1

 بیت را نشان می دهد. ۀسمت چپ شمار
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با داستان نشان دارد و نیز حسی راوی برد؛ این خود از همترسایان به خداوند پناه می

تر شاید اشارتی به این معنی باشد که آرمان اش با مخاطبان. در برداشتی باریکهمدلی

تراز خود مخاطب را هم راوی آن است که مخاطب، داستان را نقد حالش بداند. راوی،

ه راهها پای در بیبیند چگونه شخصیتنشاند. مخاطب با نگرانی میمی قصهّبر فراز  

پردازی، قصهّهای آشنای در شیوه داند، داستانشان هنوز ادامه دارد.نهند و البته میمی

کند؛ مانند آنچه در و سرانجام ماجراها جلوه می قصّهگیری، در آخر این گونه نتیجه

این اسلوب بارها در متون  .(226: 1919)عطار،  بینیممی الطیرمنطقحکایت واپسین 

)عطار،  نامهمصیبتدرپی رود؛ ازجمله در پنج حکایت پیبه کار میتعلیمی و عرفانی 

، جایی که زن قصهّ، در میانة مثنویا در داستان خلیفه و اعرابی امّ ؛(216-210: 1911

کند تا سبویی از آب بادیه برای خلیفه هدیه برد، در اعرابی به شویش پیشنهاد می

بینیم به رمزشکنی و ت در متون دیگر میدر پایان حکای ای کهبیتی به شیوهگریزی تک

درنگ و ناگهان در بیت بعد به نیایشی که ما را در رسیم و باز بیگیری مینتیجه

 دهد:جایگاه شخصیت قرار می

 اندر آن آب حواس شور ما                                  چیست آن کوزه؟ تن محصور ما    

 ل الله اشتری ـذیر از فضــدرپ                                  مرا    ۀداوند این خم و کوزــای خ

(1/7211-0) 

دهد؛ هنوز تا مخاطب را در این گریز به پایان داستان گذر می ،که راویآنطرفه 

هایی که ا نیایشامّ ؛اش را دریابد، راه بسیار دارداعرابی دجله را ببیند و حقارت تحفه

 ةآیند، باز رنگی ناگهانی دارند. هنگامی که قصها میداعیگریزها و سیلان ت ةدر میان

آورد، در به پایان می «تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر»طنزآمیز 

گیری، یکی از مه و با غافلمقدّکند، بیو نکتة حکایت را بازگو می هایی که نتیجهبیت

 آغازد: را می مثنویهای مشهورترین نیایش

 ستقیمتیس برون کارگه بیـــپ                      ست     اه صنع حق چون نیستی...کارگ

 که تو را رحم آورد آن ای رفیق                             ق ـــای دقیـــهخنــیاد ده ما را س
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 م ز تو...نی از تو مهابت هـــــایم                   ابت هم ز تو          ـــــــهم دعا از تو اج

(7 /601-607) 

این گذار در نظر برخی کاتبان، چندان ناگهانی و نامعمول آمده که عنوانی پیش از 

 .(61: 1911)وصال،  «المناجات فی»اند؛ مثلا بیت دوم افزوده

 

 نیایش از زبان شخصیت یا راوی؟
ها جاری نخست که بر زبان شخصیت ةهای دستشاید گمان رود که نیایش

اند؛ بهرهکم از آن حالت ناگهانگی بیاسلوبی عادی و متعارف دارند یا دست شوند،می

 ،جا راویجابه مثنویرسیم. در کارتر میها به غرابتی پنهانا در بسیاری از نمونهامّ

گیرد و گاه به آسانی و سرعت مرزی میانة سخن راوی و گفتار شخصیت را پی می

ید در قلمرو  نیایش  چشمگیرتر باشد. در رسم کرد. این شیوه شاتوان میشخصیت 

افتد، قصة آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود، وقتی سرانجام مرغ در دام می

 سر مولانا تعبیه در منقارش کرده:دهد که سربهمناجاتی جگردوز و درازدامن سر می

 (6/161ال دست...)مبر سرم جانا بیا می                های دل پشتم شکست     کز تناقض

، قصهّشود. طبق منطق پنداری ناتمام رها می ؛رسدبا این نیایش به پایان می قصّه

سان فریب صیادی را خورده که صورتش را چونان درختان و سیرتش را به ،مرغ

خواند تا  شاید از ها را امانت یتیم میدانه ،زاهدان نموده است. صیاد با نیرنگی ظریف

شاید هم  با شرارتی زیرکانه  ،هم آورد برای التماس مرغ در دام افتادهپیش پاسخی فرا

داردش که نیرنگ بازد. هنگامی که مرغ گرفتار آزماید و وامیاش را میآزورزی

 رود که دیگر زمانش سپری شده:ای گذرا به دعا میاشاره آید، اتفاقاًمی

 (191/ 6گو که ای فریادرس! )آن زمان می        آن زمان که حرص جنبید و هوس     

-127/ 6) «حکایت آن پاسبان...»آید؛ ای فرعی میقصهّحتی در تقریر این معنی، 

  «این سزای او بود / که فسون زاهدان را بشنودگفت آن مرغ »پذیرد: میمرغ  .(116

/ 6کند که این سزای خورندۀ مال یتیمان است )صیاد زاهدنما یادآوری می .(112/ 6)
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، «ناگهان»ا در لحظة پایانی، بدین سان داستان از هر جهت تمام شده است؛ امّ .(111

توان و شیوۀ روایتش، می قصهّآغازد. با در نظر آوردن کلیت مرغ نیایش غریبش را می

ناگهانگی نیایش را حس کرد. مخاطب چشم ندارد چنین نیایشی بشنود. بیتی که پیش 

 از مناجات آمده، درخور درنگ است:

 (6/110که فخ و صیاد لرزان شد ز درد )                گری آغاز کرد     بعد از آن نوحه

 «بعد از آن»، به یک مرحلة قصهّگویی راوی در این لحظه پس از پایان بردن 

اثر ا هرگز بیثمر باشد؛ امّتر آمده، شاید بیبه آنچه پیش توجّهرسد. این نیایش با می

شده از درد، بلغزد و دست و دام از مرغک بردارد؟ صیاد لرزاننیست. آیا ممکن است 

ا افزاید؛ امّپرشور نمیچیزی بر این نیایش  اساساً گوید.روایت در این باره چیزی نمی

او  ةگفتهای پیشیابیم که  نکتهآواز میحس و همافتاده چنان همراوی را با مرغ در دام

ی  که پرندۀ «وقت»خواسته برای همین مقام؛ را میسنجد. پنداری داستان به چیزی نمی

گرفتارآمده در دام آز خویشتن و ناامید از هر نجات و اجابت، دهان به مناجات 

جانی این موقعیت بیچارگی و آسیمه ةبگشاید. اگر مرغ، فریفتة صیاد شد، راوی فریفت

ای با نیایش دارد. است؛ وضعیتی که در جهان معرفت و هنر مولانا، پیوند ژرف و ویژه

پنداری این پیوست نیایشی، پیرنگ و چارچوب ماجراها را به بازی گرفته باشد. 

جان من بستان تو ای جان » ،(126/ 6« )ها را بست یارراه»گوید: شگفت آنکه مرغ می

او دیگر دام و  .(121/ 6« )کند بی خورد و خوابها را میروح»( و 6/127« )را اصول

مخصوصا وقتی سابقة لطف ازل را به یاد خداوند  ،نگردافق الهی می سرانجام را در

اندازی بدین سان داستان پس از پایان از رهگذر نیایش به چشم .(6/161)اندازد می

 گشاید. تازه راه می

 

 نیایش نیستند! ،هایی که در متن داستاننیایش
پیچیدگی و غرابت  هایی به اوجداستانی در نمونه -نسبت نیایش با ساخت روایی

های رسند و حتی از نیایشمناجات به نظر می ،هایی که بیرون از داستانرسند؛ بیتمی
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یابیم کنیم، در میرا سراغ می قصهّا هنگامی که اصل آیند؛ امّشمار میمشهور مولانا به

 هود، هنگامی که وزیر از ریاکارانکه به هیچ روی نیایش نیستند! در قصة پادشاه ج

گزیند، اصرار و التماس ترسایان برای به درآمدنش از پرده و پافشاری وزیر لوت میخ

آمیز ای لابهشود. تمنّداری روایت میوگوهای درازآهنگ جانبر خلوت، در گفت

گیرد که پنداری نیایش بندگانی باشد که با همة وجود به ترسایان، چنان ژرفا می

 از آخرین درخواست مریدان گزین شده: ها اند. این بیتخداوند روی نهاده

 کنیزاری از ما نی، تو زاری می                        زنی    ما چو چنگیم و تو زخمه می ...

 نماقی فانیــــود مطلـــــتو وج                     های ما         تیــــهاییم و هسدمــــما ع

 شنود تة ما میــف تو ناگفــــلط                               امان نبودــــودیم و تقاضــــــما نب

(6/101...610 ) 

رنگ  بیت آخر کاملاً ها مخصوصاًاگر از افق ذهن و زبان مولانا بنگریم، این بیت

ترین دریافت ازپیوند انسان و خدا. در خورده با ژرفگفتار نیایشی دارد؛ گفتاری  گره

کران کرم الهی و سابقة لطف ازل به همین افق بی دقیقاً نویمثهای ترین مناجاتعمیق

زد. شاید تنها چاره آن باشد که بگوییم در که مرغک اسیر از آن دم میرسیم؛ چنانمی

نماید که یکسر فانی در خداست؛ چندان که دیدۀ ترسایان، وزیر مرشدی روحانی می

ای و خدا را به بازی گرفت؛  شیوهوار خطاب کرد و مرزهای انسان توان او را نیایشمی

این گونه سخن  .(121: 1911ک: پورنامداریان، .ها دارد )رکه گفتار مولانا از آن نشان

 پردازد؛ ازگفتن از خدا/انسان، ریشه در بینشی صوفیانه دارد که مولانا بسیار بدان می

 .(1/279) خدا... ۀ...سایة یزدان بود بند :قصهّجمله در همین 

تر است. راوی به این موقعیت دوپهلو در این ساخت داستانی بسی پیچیده اامّ

مخاطب  ،نهد. از این رهگذرتصریح و تلویح،  دورویی وزیر را با مخاطب در میان می

به سِر، »و « در باطن، صفیر و دام»گیرد. راوی وزیر را آمیز قرار میدر موقعیتی تناقض

روند که ا ترسایان چنان پیش میخواند؛ امّ( می929و  961/ 1« )چشم لعیندجّال یک

های یادشده هم گیرد. بدین سان بیتانگارند و گفتارشان رنگ نیایش میخدایش می
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پرسد راستی ترسایان نیایشی ژرف است و هم نشانة روشن فریفتگی. مخاطب می

م، اند؟ اگر از این منظر در نیایش بنگریخطاب به چه کسی، چنان  دعاخوان شده

پیداست که بیرون آمدن از این گمراهی چه مایه دشوار است! باید یادآوری کرد که 

مولاناست و بارها بدان  ۀهای عمدلة راهنمایان راستین و دروغین از دغدغهئمس

نهد که چه بسا اگر مرید با صداقت و البته گاه بر این نکته انگشت می ؛آویزدمی

در  .(7711-7719/ 1)زد و راه بر  او گشاده گردد ، نلغاخلاص در پی پیری گمراه افتد

    .(121-122/ 1آید )از این معنی سخن می قصهّهمین 

های تابد، طیفی از برداشتبدین سان گفتاری که برداشتی نیایشی را برمی

 گسترد.گون را پیرامون خود میگونه

ت. غرابت ماجرا از یافتنی اس ،نما در قصة معاویه و ابلیسنمونة دیگر گفتار نیایش

کند تا نماز جماعت را معاویه را از خواب بیدار می ،شود. ابلیسهمان آغاز نمایان می

مکری در کار ابلیس نباشد. ابلیس چند نوبت از  ذیردپبتواند از دست ندهد! معاویه نمی

با از دانسته کند  میکند و معاویه هر بار انکار. سرانجام ابلیس اعتراف میخود دفاع می

/ 7« )فروغ آن نیاز؟ کو نماز و کو»رسد که دست دادن نماز، او به آه و نیازی می

در  .(7220-7221/ 7) آوردمی قصهّ( حتی در این باره حکایتی کوتاه در دل 7221

خواسته معاویه به تجربة نیایش اصیل برسد. با آنکه چارچوب و حقیقت ابلیس نمی

نخستین دفاعیة ابلیس چندان  ا مخصوصاًنماید؛ امّ، روشن و معین میقصهّگیری جهت

  .(719-100: 1902گیرد. )توکلی، را به بازی می قصهّشورانگیز است که گویی کلیت 

ها در بینیای از باریکت دفاع از ابلیس است، مجموعهبر سنّهمین دفاعیه که میراث

شناختی و ذوقی را لاتی زیباییمّأشر و ابلیس، همراه با ت ةلئپیرامون مس الهیاتیتناقضات 

نهد، رنگ و در خویش گنجانده است. گفتاری که مولانا در دهان سرور مهجوران می

شود. از طرفه آنکه در این پاره هیچ خطابی دیده نمی ؛گیردوار میاسلوبی نیایش

ای عنوان تجربهو از پیوند ابلیس با خداوند، به رودخداوند به شیوۀ غایب سخن می

یعنی غیاب و دوری، آن هم در موردِ نماد ناامیدی، پیدایش  ،بسیار دور. این هر دو مانع
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ا ابلیس در این صحنه از این خاطرۀ دوردست با لحنی امّ ؛سازدهر نیایشی را ناشدنی می

برای او زنده   «هنوز»انگار آن روزگاران،  .دهدسرشار از احساس غربت، سخن سر می

 سنجد:شده را به چیزی نمیمان سپریابلیس عاشق،  ز است؛

 ستاچشم من درروی خوبش مانده                  ست     اکه ز پیشم رانده  «چند روزی»

 ول گشته در سبب ــسی مشغــــهر ک                کز چنان رویی چنین قهر ای عجب!     

(7 /7691-7690) 

. اگر این «نیاز»سراپا احساس او در تصویری بسیار نامنتظر سخت امیدوار است و 

آید. ابلیس که برای معنی را با سرانجام داستان بسنجیم، ناسازی ظریفی به چشم می

کند، خود سرشار از حسّ حسرت و نیاز به نرسیدن معاویه به احساس نیاز تقلا می

من »کند که حسود است: تجربة ازلی است. در صحنة پایانی تصریح و اعتراف می

ای است که او در دفاعیة حسادت نکته .(7211/ 7) «حسد کردم چنینحسودم کز 

 .(9-7627/ 7) نهدنخستین بر آن دست می

ژرفای پیوند با خداوند در تجربة احساس نیاز و تشنگی  داندبه نیکویی می ابلیس

نسبت به اوست؛ پیداست که سخت حسد برد به کسی که با از دست دادن نماز به نیاز 

نمایاند؟ که در آن، ای دیگر از ابلیس را میتوان گفت مولانا چهرهیا میدست یابد! آ

برد، به واسطة نیایش و توبه از پسِ این راندۀ ناامید )یا امیدوار؟( به آدم حسد می

درک عمیق ابلیس از این ناامیدی و در عین حال  ،روی گمراهی و راندگی؟ به هر

ات، حسادت و در و در عین حال چشیدن لذّ امید، فاصله و در عین حال نزدیکی، بلا 

رساند که از پیوندی غریب نشان دارد و عین حال عشق، او را به نگاه و گفتاری می

های گیرد؛ با سوز و گدازی که شاید در تراز متمایزترین مناجاتطرز راز و نیاز  می

 جهان جای گیرد:

 ست؟از عدم ما را نه او برداشته                   ست؟     ...نه که ما را دست فضلش کاشته

 بانید؟ او...ـوارم را که جنـــگاه                      رجو    ــــام که بودم شیلیـــ...وقت طف

 ای کرم؟ــــــته کی کردند درهــــبس       ای کرم           ــــــتابی کرد دریـــــــگر ع
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 ست...قهر بر وی چون غباری از غش             ست   اصل نقدش داد و لطف و بخشش

(7 /7672...7691) 

شود؛ نمونة دیگر گرایش به ساخت نیایشی در ماجرای بندۀ گنهکار نمایان می   

شود. میانة وصف رستاخیز پدیدار می عنوان که به گونة گریزی درای غریب و بیقصهّ

رسد. باید سیاهی به دستش میای سراسر شخصیتی نوعی دارد، نامه ای که کاملاًبنده

 ا: روانة دوزخ شود؛ امّ

 (1/1171کند )س میرو به درگاه مقدّ                           کندهر زمانی روی واپس می

تنها نگاهی. آنچه  ؛آیدی آهی بر نمیشود؛ حتّی لبی به نیایش گشاده نمیجا حتّاین

خشک اومیدی چه »است:  «دامی»گر دارد، در این سکوت سنگین، درخششی خیره

آورد. بنده از پس خداوند را بر سر خشم می ،لاین تعلّ .(1110/ 1« )دارد او جز آن؟

ا و امیدی یاد گشاید. او با پذیرفتن مجازاتش، از امّسوز حق، دهان میهای آدمیعتاب

 کند:می

 و کفر و کیش...از ورای خیر وشر                 بیرون از جهاد و فعل خویش      «لیک»

 تو...ــباشی یا عتـــــاز ورای راس                 ف تو     ـــــبودم اومیدی به محض لط

 ننگرمتن میـــل خویشــــسوی فع                  ض کرم      ــن محارو سپس کردم بد

 پیش پیشای از ودم دادهـــکه وج                   سوی آن اومید کردم روی خویش     

 شه معتمد بودم بر آنـــــــمن همی             گان             ـــــی بدادی رایـــخلعت هست

 (1 /1192...1129) 

ای نشان دارد.  شناسی ویژهانگشت نهادن بر سابقة لطف ازل؛ از هوشیاری و نیایش

اوندی را بخشش خد ،رسد؛ زیرا گناهکاررسیم که هرگز به ناامیدی نمیبه امیدی می

 نه مشروط به قابلیت: ،بیندپروردۀ عنایت می

 داد او را قابلیت شرط نیست                                      ست    چارۀ آن دل عطای مبدلی

 هیچ معدومی به هستی نامدی                                ...قابلی گر شرط فعل حق بدی        

 (1127و1192/ 1)
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ز مرغک گرفتار، ابلیس امیدوار هم این معنی را به خداوند یادآوری گذشته ا

 .(7719-7717/ 9) آویزدکرد؛ دقوقی نیز در نیایش مشهور شفاعتگرانه اش بدان میمی

چشم من »چهره واپس کردن گناهکار و این نگاه امیدوار، یادآور دفاعیة ابلیس است: 

من »باریک در کلام گناهکار آنکه:  نکتة .(7691/ 7« )در روی خوبش مانده است...

نصیب از ی انسانی چنین بیبدین سان حتّ .(1129/ 1« )همیشه معتمد بودم بر آن

مناسک ظاهر و عوالم باطن، از تجربه و احساس همیشگی یک امید درونی سخن 

ابدی  -اندازد! پیداست این امیدی ازلیگوید. انگاراین نکته را به یاد خداوند میمی

تواند دیگرگونش سازد.  چنان با هستی انسانی گره خورده است که چیزی نمی است و

دارد. در اجابت آن نیایش خاموش و این یادآوری زیرکانه، خداوند نقاب عتاب بر می

سوزاند و بازار داوری واپسین را به دوزخ را فرو می ،ای حماسی و شورانگیزدر صحنه

 زند.را رقم می نویمثگیرد و  اوج اجابت در بازی می

     

 زمان داستانی نیایش
 مثنویهای ای آشناست. تمایزی که در نیایشمایهبن ،های کهنقصهّنیایش در 

ردد. گها باز میاز جمله به ظرافت در پروردن موقعیت زمانی نیایش شود،احساس می

ها حتی این بزنگاه رسیم؛ای به افق نیایش میهای ویژهها در بزنگاهدر بسیاری از نمونه

دوانند. ها، ریشه میدر آشفتگی درونی شخصیت اگر برآمدۀ رخدادهای بیرونی باشند،

ماجراها از  ،سراغ کرد. در قصة نخستین مثنویتوان در آغاز یک نمونة گویا را می

شکار ماهرویی  ،شود. شاهی که آهنگ شکار کرده، در راهابتدا با شتاب روایت می

افتد. کنیزک ا گرهی در کار میخرد؛ امّانی و سرعت کنیزک را میشود. به آسمی

شوند. درست همین جاست که شود. پزشکان از درمانش درمانده میبیمار می

در همین نقطه، به  گراید و باز دقیقاًآهنگ روایت، به آهستگی و درنگ میضرب

 ،یم. شخصیترسمی -مثنویو اولین نمونه در  –نخستین دگرگونی درونی شخصیت 

 .(11/ 1شود)انداز نیایش گشوده میکند و چشماحساس استیصال می ،آن هم پادشاه
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را در افقی  قصهّیابد و نیایش نقشی بنیانی در پیرنگ داستانی می ،از این رهگذر

معلولی رخدادها، سیری جسمانه دارد  -دهد. در آغاز، زنجیرۀ روابط علیتازه قرار می

ا از آن پس به سیری انفسی درمان کنیزک است؛ امّی بیکه نقطة اوجش بیمار

رسیم: گسستن از اسباب، گریه، محراب، نیاز، نیایش، خواب و مکاشفة پیری که می

نگرد. به اندازی جانی میبیماری کنیزک را در چشم ،رسد. پیر یا حکیم غیبیفردا می

ک: توکلی، .شد )رتواند بستر مکاشفه بایاد آوریم که خواب از چشم عارفان می

انداز شاید بتوان پیچیدگی کشتن ناجوانمردانة زرگر را در این چشم .(11-21: 1911

ش و مشغول ت مشوّشدّذهن هر کس را به مثنویفهم کرد. ماجرایی که در آغاز 

و  16: 1912مقدادی،  ؛60-66: 1917،همو ؛6: 1966کوب، ک: زرین.)ر داردمی

انداز بایسته به جایگاه مناجات، ما را در چشم توجهّسد ربه نظر می .(1910اسپرهم، 

شود؛ پیش و پس از نیایش. تمام ماجرای درمان دو بخش می ،و پیرنگ قصهّقرار دهد. 

 کنیزک و کشتن زرگر را در این افق باید فهم و نگاه کرد.  

و  پناهیزند که به بیمناجات هنگامی اوج ماجرا را رقم می ،های بسیاریقصهّدر 

( و نیایشی که از این 1/121: 1966کوب،رسیم )زرینسرگردانی مطلق انسان می

پیر چنگی  دهد.جای می، جوشد، پیرنگ را در بافت و افقی دیگرشکستگی میدل

موران طلب، وقتی مأبرد؛ فقیر روزیشکسته به گورستان پناه میهنگامی که دل

؛ زمانی که نصوح با یک رسوایی سترگ، گردانندنامه را با ترحمّ به او باز میگنج

را به سویی  قصهّ ،های آتشین خویشگامی بیشتر فاصله ندارد؛ همه و همه با نیایش

رسند؛ زیرا اندازی تازه میپس از نیایش به چشم مثنویهای کشانند. آدمدیگر می

کند. وجوی افقی فراتر جلوه میمناجات از دل تجربة گسستن از همه چیز و جست

گفت: معشوقم تو بودستی »یابد؛ شاهی اهل شکار و فریفتة کنیزک، حکیم غیبی را می

ی توبه را فاصله و یابد که حتّناپذیر راه میپیر چنگی به مقامی بیان .(26/ 1« )نه آن

زیر پای   ،جستهفهمد گنجی که در هر سو میفقیر می .(7717-7100/ 1بیند )ف میتوقّ

از خود »ای باریک از آموزۀ پرآوازۀ (؛ کنایه7919-7921/ 6) خودش بوده است
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طالب گنجش مبین، خود : »قصهّیا به تعبیری از همین « بطلب هر آنچه خواهی که تویی

  .(7710/ 6« )گنج اوست

      

 مناجات، جلوة تجربة شخصی
شخصی. این  ای عمیقاًشود؛ تجربهبدین سان نیایش به مثابة یک تجربه شناخته می

گردانی از هر چیز و ای عاطفی دارد؛ احساس ناامیدی و رویالبته بیشتر جنبه تجربه

روی آوردن به خداوند با احساس احتیاج و فقر عمیق و البته امیدوارانه. این حالت 

مان از ر فیلسوفان و متکلّدر نقطة مقابل تصوّ احساسی و جنبة تجربی مناجات، دقیقاً

عرفانی از این احساس شورمندانه که گوهر تجربة ت گیرد. در سنّخداوند قرار می

نیاز اکنون او بی»گوید: رود. شمس میسخن می «نیاز»، با واژۀ دشومعنوی دانسته می

ویژه در به .(60، 1: ج1960)شمس، « نیاز، نیاز دوست دارداست، تو نیاز ببر که بی

عبادات عادتی، با لحنی ورزی عرفی و ادب مغانه و قلندری از غبن غیاب نیاز، در دین

ی رسیم. رابعه در پاسخشود. بارها به تقابل معنادار نیاز با نماز میبار یاد میحسرت

پرسش ابراهیم ادهم که چرا کعبه به استقبال پیرزنی چون او آمده، با آنکه  به شگفت

 تو در نماز قطع»گوید: ابراهیم پیاده راه پیموده و به هر منزل نمازی گزارده، می

داری سنایی  نیاز را  مقصد دین .(67، 1: ج1921.ک: عطار، )ر «ای، من در نیازکرده

 .(191: 1922، همونهد )( و آه و نیاز را با نماز برابر می17: 1967شناساند )سنایی، می

به یاد داریم  .(101، 1: ج1921دهد )عطار، آه و حج را مقابل قرار می ،سفیان ثوری

  .(72217-7/7221سنجید )آه و نیاز را با نماز می ،صة معاویه و ابلیسمولانا در پایان ق

و  01: 1922، )حافظ نهدبار نماز و نیاز انگشت میحافظ نیز بر تناسب معنادار و کنایه

 (.191و  61و 19: 1926و خواجو،  11: 1912ک: خاقانی، .ر ؛ 722و  111

ه، پیوندی استوار دارد؛ از این مناجات با تجرب ،مثنویدر جهان  ،به هر روی     

هایی که پردازی نگریست. نیایشانداز شخصیتها از چشمتوان در نیایشرهگذر می

، نشان دارد؛ شده و بسیار شخصیای درونیآورند، از تجربهها بر زبان میشخصیت
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خوان است. تعابیر ها همزبانی شخصیت -ها با جهان ذهنیی جنس گفتار نیایشحتّ

گیرد. با پیشه و پیرامونش پیوستگی دارد یا پیرچنگی از تعابیر موسیقایی بهره میشبان 

کند. از سویی باید به سایه و سیطرۀ راوی در هر کس به زبانی دیگر با او راز ونیاز می

کار و ها سرداشت. در حقیقت با دو سطح و سویه در این بخش توجّههای نیایشی پاره

جوشد و دیگر زمانی که ناجات از جهان و تجربة شخصیت میداریم؛ یکی آنجا که م

 ،دهد. چنان که دیدیمپرواز می قصهّگیرد و در افقی فراتر از نیایش را پی می ،راوی

گیرد و از جهان جا که مناجات اوج میا آنآمیزند؛ امّاین دو سویه سخت در هم می

ربه دارد؛ تجربة راوی.  هر و نشان تجرسد، باز مُو شخصیت جدا به نظر می قصّه

 پیداست مولانا پیوندی ویژه با نیایش دارد:

 که هرکه بیند رویم دعا به خاطر آرد        ست وجودم    ز بس دعا که بکردم دعا شده

 (027و019: غ1911)مولانا،  

ها بسی گسترده و و غزل مثنویوار او در ها و گفتارهای نیایشمجموعة نیایش 

گر  مولانا در ا آنچه باید بر آن انگشت نهاد، آفرینشگری خیره؛ امّرنگ استبهرنگ

های ها چه از زبان او برآید، چه از زبان شخصیتاین میدان است. این مناجات

برند. در جوامع های مشهور و آشنا، شکل و شباهت نمیها، به نیایشقصهّگون گونه

کنند. گاه این بارها و بارها تکرار می منانؤرسیم که ممعروفی می ةبه ادعی دینی غالباً

پیوندی عاطفی  ،یابند یا به هر رویها به زبانی دیگر است که آن را در نمیمناجات

سازند. حساسیت  دربارۀ مسائلی چون تشبیه و تراز با زبان مادری با آن برقرار نمیهم

 تحدید کرده است تنزیه یا توقیفیت اسما، همواره نیایشگری آفرینشگرانه را تهدید و

بازتاب حالات  ،مثنویهای نیایش ،اندازاز این چشم .(99-91: 1916ک: علیزمانی، .)ر

ها عباراتی منقول. مناجات نه صرفاً ،آیندها و راوی، به نظر میو احساسات شخصیت

نیایش آشکارا جانشینِ چون و  ،مثنوینه کلمه و گفتار. در جهان  ،گویی تجربه باشند

 ،شود. چه بسا  نیایش به جانب تشبیه بگراید و گفتاررۀ خدا و عالم دیگر میچرا دربا

ا باید دانست احساس نیازی را که با همة بینی گیرد؛ امّانگاری و خودمیانرنگ انسان
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ای را که در شود و پرورندۀ نیایش اصیل است و احساس یگانگیوجود تجربه می

ق عقلانی دربارۀ وجود خداوند و توان با تعمّشود، هرگز نمیجریان مناجات تجربه می

 ورزی پروردۀ القا و تلقین، غالباًدین ،ل در نسبت انسان با او سنجید. از سوی دیگرمّأت

ن شناسد و نیایش را بیشتر در میانة مناسک و آداب و رسوم معیّادعیة منقول را می

ها با راوی و شخصیت و بازی  مثنویهای یابد. در حقیقت آفرینشگری در نیایشمی

از فهم ایمان و رابطه با خدا  های دعاخوانی عرفی، نشانة روشنیمرزها و چارچوب

ای شبیه عشق که سراپای وجود را در وجودی است؛ تجربه ای عمیقاًعنوان تجربهبه

ای زیسته و چشیده است و تراویدۀ تجربه ،سازد. مناجاتگیرد و گرفتار میبرمی

 ،عارف مسیحی ،2دربارۀ فرانسیس آسیزی 1گر دارد. چسترتونخیره تازگی و طراوتی

دین نه چیزی شبیه نظریه، »گشای ما باشد: برای او گیرد که شاید راهتعبیری به کار می

نیایش نقل  ،اندازدر این چشم .(717: 1907)برومر،  بود« بلکه همچون رابطة عاشقانه

است « بازی زبانی ایمان» 3ه بیان برومرب کهبل ،قول عباراتی مشهور و منصوص نیست

پنداشت چیزی نیرومندتر از دهان میاز همین روست که یوحنای زرین .( 721)همان، 

. در زمانة (192: 1909)هایلر،  توان سنجیدمناجات وجود ندارد وهیچ چیز را با آن نمی

است روح و گوهر مذهب و هستة اصلی زندگی  ،کند: نیایشکید میما گاندی تأ

 .(27: 1912)گاندی، 

پردازی راوی یاری ، به شخصیتمثنویهای شخصیت نیایش ،از همین رهگذر

 گشاها راهها و تجربة درونی آدمویژه در القای موقعیت روانی صحنهبه ،رسانندمی

ها از ساخت داستان و لحظه باید به خاطر داشت که با بیرون آوردن این نیایش هستند.

 رود. بدان تعلق دارند، بخشی از ژرفا و ظرافتشان از میان می و موقعیتی که

 

 

                                                           

1.Chesterton 

2.Francis of Assisi 

3.Vincent Brummer 
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 قصهّنیایش و تعلیق 
پدیدار  ،هایی که  در بزنگاه داستانی یا موقعیت استیصال مطلق شخصیتدر نمونه

 گشاید، چه هنگامی که راویخود لب به نیایش می ،چه زمانی که شخصیت ،شوندمی

ترین عناصر کند، با یکی از مهمبه خداوند رو می ای یا میانة گریزیدر گزارش صحنه

ویژه به ،یابیم: تعلیق یا هول و ولا. چشم به راه نگاه داشتن مخاطبروایت سروکار می

ترین اس، شگردی همیشگی و آشنا بوده است. در سادههای حسّدر اوج ماجرا یا صحنه

)نوبل،  نهدتعویق می کند و تا نوبت دیگر به عهدۀرا قطع می قصهّراوی  ،صورت

(؛ شبیه شهرزاد که بدین شیوه جان از 162-169: 1962میرصادقی، ؛ 61-20: 1912

راوی با گریزها و  ،تربرد. در طرز و ترازی پیچیدهدر میریز بهدست مخاطب خون

کوشد آفریند و میآهنگ، تعلیق میگون و کند کردن ضربهای گونهدرنگ

تر اینکه تعلیق ا نکتة مهمر در کشف پیرنگ برانگیزد؛ امّای پیگیمخاطب را به پویه

ای درخور و تری داشته باشد و زمینهتر و پیچیدهشناختی ژرفتواند کارکرد روایتمی

م اضطراب و نوسان حاکم بر شخصیت یا موقعیت را گری و تجسّفراخ برای جلوه

ق داشتن مخاطب و معلّ هقصّفراهم آورد. گریزهای مولانا گاه در دامن زدن به تعلیق 

ای گیرودار شخصیت و موقعیت و نیز راوی ،ی بسیاریهاا در نمونهآفرینند؛ امّنقش می

شود. در ی عمیقی دارد، به یاری تعلیق و گریز القا میحسّهم ،و قهرمان قصّهکه با 

 7711-7712/ 6کند )اشاره می قصهّخود به انتظار شخصیت برای ادامة  ،مواردی راوی

جان یا گریز نیایشی بههایی که با نیایش قهرمان آتشگرهگاه ،در این میانه .(1/7161و 

دهد. در قصة شود، گویی تعلیق داستانی را در افقی معنوی قرار میراوی همراه می

سخن  ،اش که در قفس مرده افتادهطوطی و بازرگان، آنجا که بازرگان با طوطی

شود. راوی چنان با گفتار او فتارش پدیدار میآغازد، زاری و پریشانی در گمی

هایی گویی با نیایشی گریزد که در لحظهآویزد و ازگریزی به گریزی دیگر میدرمی

اندیش که مرغکی را از دست نه حسرت بازرگانی سوزیان ،عاشقانه سروکار داریم

کند؛ از میطوطی نقش مرده را بازی  ،داده است. به یاد داریم در این گریز درازآهنگ
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گذراند و حسّ عمیقی از تعلیق را به این رو طوطی نیز لحظات دشواری را از سر می

کند. نکتة باریکی هم در میان است: گذر از خطاب بازرگان با طوطی مخاطب القا می

های ظریف چینیشود با زمینهنما به خطاب راوی با خدا یا انسان خدایی، همراه میمرده

اندرون توست آن طوطی »های راوی به مخاطب و یادکرد آنکه: آوریروی ،راوی

بدین سان مخاطب از  .(1121و  1/1211« )قصة طوطی جان زین سان بود»و « نهان

 پیش آمادۀ این گذار و گریز شده است. 

دیدن خوارزمشاه در سیران »نیایش دیگر شایستة یادکرد در این زمینه، در داستان 

باختة اسب یکی از یافتنی است. خوارزمشاه دل« ادردر موکب خود اسبی بس ن

( به 6/9961« )جانش از درد و غبین تا جان رسید»شود. امیر که امیرانش می

گر برد این اسپ من از دست من/ من یقین دانم نخواهم »برد که عمادالملک پناه می

شخصیتی  ای اسب را نگاه دارد. عمادالملک که( تا شاید به شیوه6/9920« )زیستن

 ،شناختی و ظرافت بیان( دارد، با بصیرتی روان6/7927« )شافع»( و 6/7960« )باتدبیر»

 قصهّنماید. دارد. طرح کلی داستان بسیار ساده میاسب را در پیش چشم شاه خوار می

ی ف در اموال همگان حتّو تصرّ پیشگی پادشاهاناز سویی بر آزورزی و ستم

ای به نابسامانی دورانش ندارد؟ کنایه ،اشاره به خوارزمشاه کارگزاران دلالت دارد. آیا

گردد: اینکه نهد که مولانا بارها بدان باز میای انگشت میاز سویی داستان بر نکته

طرفه اینکه راوی حتی تا بدان  .(1902 ،ک: توکلی.)ر چشم و نگاه، کار و اعتبار دارد

کند جاذبة اسب در دیدۀ او، آن سری رود که خوارزمشاه احساس میجا پیش می

 ناسازگار، ی داستاناین معنی هم با سویة نخستین و هم با ساخت کلّ .(6/9912است )

سر سربه مثنویپردازی، در قصهّهای آشنای ها و چارچوبا این بازی با شیوه؛ امّاست

این کار  کند. او می« اسب را در منظر شه خوار»عمادالملک  ،جلوه دارد. به هر روی

« دلاله گشت و واصفی "غرض"چون »برد که: دشوار را با تکیه بر این نکته پیش می

لغزند. بدین سان اسبی که آن همه چشم شاه را گرفته (، چشم و بینایی فرو می6/9261)

شود. البته باید یادآور شد رفتار و گفتار بود، با سخنی به آسانی و سرعت، خوار می
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ستم شاه چنین  دوپهلوست؛ از سویی عمادالملک برای جلوگیری ازراوی در این باره 

برد و از کند و از سویی شاه را از افقی حقیر و فرودست،  فراتر میمی کار مکری در

اوج غرابت روایت مولانا در  ،دهد. با این همهی و آزورزانه گذر مینگاه محدود حسّ

ای در داستان گنجانیده شده یوهجایی دیگر است؛ در نیایشی که به نامنتظرترین ش

رود، توصیف وضعیت است. آنجا که عمادالملک برای پایمردی به پیشگاه پادشاه می

 روانی او بسیار ممتاز است:

 حالپیش سلطان دردوید آشفته                             مال     آن عمادالملک گریان چشم

 العباد دا ربــــــرازگویان با خ                               تاد    ـلب ببست و پیش سلطان ایس

(6 /9919-9912) 

سر در سکوت جریان دارد و البته نه در خلوت؛ بل در این مناجاتی است که سربه

 وضعیتی نابسامان:

  تنیداش این میواندرون اندیشه                                       شنید    ایستاده راز سلطان می

(6 /9911 ) 

 اش را آشکارتراود، پریشانی اندیشهنیایشی که از خاطر آشفتة عمادالملک می

 کند:می

 اهـــــــاید ساختن جز تو پنــــــکه نش             کای خدا گر آن جوان کژ رفت راه     

 اسیر... گر چه او خواهد خلاص از هر               یر      ـــــتو از آن خود بکن از وی مگ

(6 /9916-9912  ) 

عمادالملک در موقعیتی دشوار است. در سطح نخست در پیش پادشاهی ایستاده 

ا امّ ؛ای بجوید تا نظر شاه را بگرداندکه اسب زیردستی چشمش را گرفته و باید حیله

رسیم. او چیزی از تر به آشفتگی و تشویشی در نیایش میتر و پنهانسطحی ژرف در

کند که درخواستی نارواست. خواهد که خود در میانة نیایش اعتراف میخداوند می

شد که بستة اسبی مینه او. همین طور  نباید آن مایه دل ،آوردامیر باید به خدا رو می

له دارد و هم ئرود. بدین سان عماد هم با خواست خوارزمشاه مسآسانی از دستش میبه
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له سخن بگوید و این استیصال ئاند از اصل مستوخواهش امیر. با هیچ کدام نیز نمی

بخشد. پس از گریزی درازآهنگ که تا ای دیگر به مناجاتش میدوسویه، اوج و جلوه

رود، راوی یادکرد بخشی از قصة یوسف و سنجش موقعیت در دو داستان پیش می

گیرد. پیداست این گسست و بازگشت، به حسّ تعلیق داستان ادامة نیایش را پی می

 زند.دامن می

 کنیمپرستی و خفاشی میبــــش                       ام    ـله و امـــــــــو تو قبـ...آفتابا با چ

 ای مستجار اشیشان بخرــزین خف                        سوی خود کن این خفاشان را مطار   

 د، ولی او را مگیر ـــمن آم که به                       ست و مغیر   این جوان زین جرم ضال

(6 /9291-9297) 

آورده به او، در حقش ر در افقی فراتر از خواستة امیرِ جوانِ پناهگنیایش ،در حقیقت

آورد، باز بر وضعیت کند! راوی در توصیفی که بلافاصله پس از نیایش میدعا می

 گذارد:روانی شخصیت انگشت می

 هاگشته جوشان چون اسد در بیشه                            ها    هــدر  عمادالملک این اندیش

 ب جان طایرش...ــــدر ریاض غی                            رش    ــــایستاده پیش سلطان ظاه

 ب و سرار ــــتا چه پیدا آید از غی                             او در این حیرت بد و در انتظار    

(6 /9296...9211) 

شود؛ برکنار از هر گونه کنش و ترین شکلش آشکار میبدین سان تعلیق در درونی

برد، به آفاقی راه می مثنویجهان  پیرنگ داستانی در ،از این رهگذر کشمکش بیرونی.

 آن سوی حواس و اسباب. 

 

 وگویی نیایش در مثنویاجابت و ساخت گفت
نگریم، خت داستانی کتاب میبه سا توجهّرا با  مثنویهای هنگامی که نیایش

 ای نمایان دارند، غالباًهایی که در ساختمان داستان، نقش و جلوهیابیم نمونهدرمی

های جاذبه توان از پژواک و پاسخشان، نشان جست. ازآواهایی منفرد نیستند و می
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 ها که در اوجانداز است. این مناجاتدهنده در آن طنینیکی آنکه نوای پاسخ مثنوی

کنند، جریان ای عمیق جلوه میها و در مواجهه با تجربهجانی شخصیتماجرا و آشفته

یند ادر فر «اجابت»توان از دهند. در حقیقت میماجرا و روایت را جهت می

فرجام خوش ماجرا را رقم  ،سراغ  گرفت. گاه اجابت ،پیرنگ گیری نهاییشکل

 های پرورندۀ نیایش است. درش و لحظهوامدار نیای ،قصّهبندی شاد زند و پایانمی

کشاند؛ مانند را به افقی دیگر می قصهّلحظة نیایش،  ،که گفتیمها چنانبرخی نمونه

رسیم و از بیماری جسم انداز مکاشفه میداستان نخستین که از پس نیایش شاه، به چشم

نند داستان ما ،و طبیبان تن، به بیماری دل و حکیم روحانی یا در داستان پیر چنگی

رسیم و پس از آن به خواب عمر. به یاد آوریم در گفته از نیایش به خواب میپیش

: 1911ک: توکلی، .بستر و افق کشف و شهود غیب است )ر ،ی عارفان، خوابتلقّ

اندازهایی فراتر از باور و بینیم پیر چنگی به یاری نیایش به چشمباز می .(11-21

صوح یکسر زیر سایه و سیطرۀ نیایش است. داستان در کند. قصة نمی انتظارش گذر

کند که دلاک حمام زنانه نما را گزارش میماجرای غریب مردی زن ،سطح نخستین

شود و های میانه.  انگشتر دختر حاکم گم میآن هم در فضای بسته جامعة سده است؛

ا نصوح در این صحنة امّای بسیار جسمانی دارد؛ باید همه را بگردند. تا اینجا ماجرا جنبه

 آغازد:وز میساستیصال، مناجاتی جگر

 اتم ببین بوی جگرـــــدر مناج                                  استم صد شرر    ...در جگر افتاده

 دامن رحمت گرفتم داد داد...                                  افر را مباد     ـــاین چنین اندوه ک

(1  /7710-7761) 

شود. هنگامی که همانند درون قهرمان دیگرگون می قصهّفضای  ،با این نیایش بلند

هوشی از پی نیایش، یک کنش یا ا این بیشود؛ امّهوش میرسد، بینوبت جستن او می

 شود:ای دیگر روایت میافتاده نیست و از گونهحتی اغراق آشنا و پیش

 ق بپیوست آن زمانـــــسرّ او با ح                   امان  ...چون که هوشش رفت از تن بی

 باز جانش را خدا در پیش خواند              شت و وجود او نماند          ــــچون تهی گ
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 در کنار رحمت دریا فتاد...                           مراد          چون شکست آن کشتی او بی

(1 /7721-7722) 

خودی رسد. اجابت از دل همین تجربة بیمی مثنویمناجاتی در  او به اوج تجربة

تواند جلوۀ بیرونی شود. پیدا شدن انگشتر و پوزش خواستن از نصوح، میگر میجلوه

ا به پای وصف بلند راوی از تجربة یگانگی نصوح از هوش اجابت قلمداد شود؛ امّ

نیاز نخستین  و هر اندازه راز رسیم؛رسد. در اینجا به مناجات دوم نصوح میرفته، نمی

تراویده از  ،بار و شورانگیز است. اگر آن یکسوزان و گدازان بود، این نیایش شادی

طرفه آنکه نیایش از میانة خطاب  ؛ی تجربة اجابت استتجلّ ،تجربة نیاز بود، این یک

 شود:خواهان با التفاتی ناگهانی نمایان میبه پوزش

 ناگهان کردی مرا از غم جدا                                          دا  ــخها بر تو بادا ای آفرین

 کرهای تو نیاید در بیان ــــش                                          گر سر هر موی من یابد زبان 

(1 /7912-7911) 

دهد. را نمایش می قصّهروشنی تغییر فضای دیگرگونی گفتار در این دو نیایش، به

رود و به دعای عارفی در حق او اشاره می قصهّپیش از این دو نیایش نصوح، در آغاز 

دهندۀ توان شکلاجابت آن است؛ بدین سان نیایش را می ،، در حقیقتقصهّادامة 

گانه، از افقی های سهداستان از رهگذر نیایش .(7721-7796/ 1پیرنگ به شمار آورد )

کند. در قصة پیر چنگی هم سه عالمی معنوی عروج میجسمانی و ماجراجویانه به 

شکسته نیایشی پیر دل ،شنویم که نشان ازسه افق فرارونده دارند. نخستنیایش می

دهد. پس از آمدن عمر و رساندن سلام و پیام حق، پیر آهنگین در گورستان سر می

تی عمر به او آورد. وقدیگرگون شده، نیایشی سرشار از اعتراف و توبه در میان می

کند که توبه چون روی در گذشته دارد، تو را از سلوک و فراتر رفتن باز عتاب می

 رسیم که آن سوی حرف و صوت است. دارد، به نیایش سوم میمی

ترین معنا ها، جلوۀ گفتاری نیز دارد. بدین سان در دقیقاجابت در بسیاری نمونه

شود. گاهی پدیدار می« من و تو»داز پیوند انگیرد و نیایش در چشموگویی درمیگفت
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آن یکی »طلب یا قصة نماید؛ مانند قصة نخست یا فقیر روزیپاسخ  در خواب رخ می

خود  ،رسیم که در آن خداوندمی تری مهمیهاا به نمونهامّ؛ (110/ 9« )گفتی شبیالله می

هایم با طیور، از پس گوید. در پایان داستان استدعای آن مرد از موسی زبان بپاسخ می

 .(9907-9919/ 9) شوددعای موسی در حق آن مرد، به اجابت کردن حق تصریح می

ال و جواب میان او و ؤوگویی مناجات و اجابت یا سهای موسی ساخت گفتقصهّدر 

 ها دارد.  خدا جلوه

دهد که گوید، نشان میخداوند سخن می ،که در آن مثنویهایی از مل در پارهأت

های دیگر فاصله و تفاوت دارند. اینکه خداوند در های آشنا در متنشترشان با نمونهبی

هایی به لحظه مثنویا در چارچوب آیات و اخبار، سخنانی بگوید، رایج بوده؛ امّ

نهد که زاییدۀ خلاقیت رسیم که مولانا با دلیری در دهان خداوند سخنانی میمی

: 1902)توکلی،  کندرفتار می قصهّک شخصیت اوست! پنداری  با خداوند همانند ی

ک: مولانا، .هایی نیز سروده که گویا از زبان خداوند باشد )راو غزل. (110-100

هایی در شعر و نثر صوفیانه، نشان .(1271، 1279، 1600، 1671، 1121های : غزل1911

: 1921طوسی، ؛ 921-926: 1911ک: باخرزی، .)ر از این شیوه یافتنی است

ص روایت مولانا غرابت و تشخّ ا غالباً(؛ ام261ّ: 1926شفیعی کدکنی، ؛102،712،701

توان در داستان موسی و شبان  جست. آوری از این دست را میرا ندارند. نمونة نام

خداوند   ،نهدشکسته سر در بیابان میکه شبان از عتاب مهیب موسی، دل هنگامی

آن  شود و ازنزول وحی روایت می  ،صراعدهد. در یک مناگهان واکنش نشان می

گیرد. این بیست و آمیز خداوند که در آن آشکارا جانب شبان را میگفتار عتاب ،پس

عجبا که از  ؛(1221-7/1211سر پرداختة مولاناست )یک بیت و یک مصراع سربه

هم به  نیایش آهنگین پیر چنگی ها دارد.ف عاشقانه و قلندرانه نشاناسلوب تصوّ

یا در مورد ؤرود و در رشود؛ عمر باز ناگهان به خواب میای مشابه پاسخ داده مییوهش

  .(7166-7167و  7116-7119/ 1شود )پیر به او سفارش می
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واکنشی  ،گویی نیایش .وگویی با یکدیگر دانستتوان گفتنیایش و وحی را می 

سری دارد. این گاهی آنشناسی عارفان، نیایش نیز خاستهرچند در جهان ؛به وحی باشد

وین دعا را هم ز »آید: بل اوست که به سویمان می ،رویمپندار ماست که به سویش می

هم تو » ،(7220/ 7« )این دعا هم بخشش و تعلیم توست» ،(7711/ 9« )تو آموختیم

بدین سان  .(607/ 7« )هم دعا از تو، اجابت هم ز تو» ،(2169/ 1« )دعا ۀبودی اول آرند

همراه با تجربة سوز و نیاز نیایشگر، احساس اطمینان به استجابت را  مثنوی مخاطب

 .(2790/ 6)شود میوگو بدل گمان به گفتکند. هر نیایشی بیدریافت می

 

 نگرش و گفتار تشبیهی
سخن گفتن با خدا و نیز  گفتن از خداوند و مابعدالطبیعه از دیرباز در گیرودار 

نگاهی  زبانیِ تشبیه و تنزیه. ما تنها -نمای ذهنیمتناقضای عمیق بوده است؛ مناقشه

 مثنویهای انداز داستانی نیایشلة زبان دینی با چشمئافکنیم به نسبتی که این مسمی

ای ذهنی است: لهئیابد. در آغاز یادآور شویم که تشبیه و تنزیه از یک سو مسمی

تصور کرد و به آن اندیشید؟ و از ه و حس را توان خدا و جهانِ فراتر از مادّچگونه می

ای سخن گفت، بیرون از توان از جهان و تجربهای زبانی است: چگونه میلهئسویی مس

ای لهئهاست؟ بدین سان با مسهایی که زبان، بازتاب و ترجمان آنجهان و تجربه

ویژه از این  افق، صوری و در عین حال محتوایی سروکار داریم. پیداست به

با بلاغت و روایت آن در هم تنیده است. شاید بهتر باشد که از  مثنویسی شناجهان

شود. با مناقشه در نیایشی تشبیهی گشوده می قصة موسی و شبان شروع کنیم که دقیقاً

بینی و آشوبد؛ مناجاتی در اوج خودمیانموسی از شنیدن نیایش شبان برمی

 ،ای هست که در همان آغازنکته اخواند؛ امّانگاری که موسی آن را کفر میانسان

 شورد:هنگامی که موسی بر شبان می ،تواند بر آن انگشت نهدمخاطب می

 ها کی رواست؟ آفتابی را چنین                              چارق و پاتابه لایق مر تو راست     

(7/1291) 
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تار نیامده است؟ خود در دام تشبیه گرف ،برای خداوند «آفتاب»آیا با کاربست واژۀ 

توان پرسید: آیا خطاب به خداوند، در نهان و تر شویم، میحتی اگر بخواهیم باریک

 «تو کجایی؟»شبان، تکرار  ،منشی تشبیهی ندارد؟ از آن سو در همان نیایش ،نهایت

دانسته یا نادانسته، از تنزیه نشان دارد. شبان اگر آن اندازه خداوند را با خود نزدیک 

انگارد، از آن سو در حیرت و حسرتی از که او را چوپانی چونان خویشتن میبیند می

ا اوج ماجرا امّ ؛کندمان تجربه میی را توأنشانی اوست. او دو احساس فاصله و نزدیکبی

ناگهانی خداوند در مناقشه است. در دفاعیة بالابلند  ةتر گفتیم، مداخلکه پیشچنان

است. این گفتار، آشکارا رنگ و نشان   «عشق»د، الهی از شبان، آنچه مرکزیت دار

شناسد. نیایش شبان یادآور صوفیانه دارد. نگرشی که پیوند خدا و آدمی را عاشقانه می

مولانا دو بار  .(2-1، آیات 79س، زبور، مزمور ک: کتاب مقدّ.مزامیر داوود است )ر

یش شبان با لحنی همدلانه ها از نیاها و سالقصهّدر دفترهای پنجم و ششم، یعنی از پس 

 .(1109-1101/ 6و9997-9971/ 1) کندیاد می

گرایش به تشبیه  پردازد، باز از نظرمولانا در گریزها می -هایی که راوینیایش

ویژه آنجا که لحن ها هم از این معنی نشان هست، بههای غزلچشمگیرند. در نیایش

در  .(7119: غزل1911ک: مولانا، .ر)برای نمونه  رودصمیمی تا شکایت بردن پیش می

عطار در  .(22-29 مه: مقد1912ّ)شفیعی کدکنی، دب صوفیانه این شیوه پیشینه دارد ا

نماید. در هایی غریب از پرسش و شکایت را میجلوه، های دیوانگانحکایت

همتایی  مثنویی در بینیم که حتّآن مایه ستیهندگی می ،هایی خطاب به خداوندنمونه

مهارتی و جهل ی، تقسیم ناعادلانه، بیتوجهّهم به خسّت، بیرد. گاه خداوند متّندا

آنکه این  شود؛ مثلاًای توجیه میشود؛ البته بسیاری از این سخنان به شیوهمی

آمیز در نیایش در ادوار گریزهای گلایه .(760-792: 1922گفتارعاشقان است )ریتر، 

شنویم: خدایا خدایا چرا مرا که در زبور داوود میو اسفار عتیق هم سابقه دارد؛ چنان

به پندار برخی پژواک  .(7، آیة77/ مزمور1111: 1911س، رها کردی؟ )کتاب مقدّ

 توان از لبان مسیحا بر چلیپا بازجست )ر.ک: آمیز را میهمین پرسش شکایت
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Lacocque et Ricoeur, 1998: 245 et 287 ؛ آن گونه که متی و مرقس)

  .( 912و  717: 1912اند )عهد جدید، کردهروایت 

ال ؤگیرد و گاه از گونة زیر سنیز نیایش با پرسش پیوند می مثنویدر  ،با این همه

شود، سگی نشینی در خوابی که واقعه خوانده میهبردن. در یک ماجرای عجیب، چلّ

حیران رسد. بچگانش از درون شکم مادر به گوش میبیند که بانگ سگآبستن را می

/ 1شنود. )جوید و پاسخ میویل خواب تمثیلی را میأدارد و سرّ و تدست به دعا برمی

شنود. پرسد و گاه پاسخ میهایش با خداوند گاه میموسی در مکالمه .(1221-1227

پرسد و خود در جوید. موسی در خطاب به خداوند میجایی سرّ غلبة ظالمان را می

-1116/ 7) سازدپیچیدگی گفتار را افزون می ،ای راویدهد و گریزهمیانه پاسخ می

پرسد. خداوند در راز آفریدن و از پی آن نابود کردن را می ،جایی دیگر .(1122

داند این پرسش از غفلت و گوید؛ اینکه میال سخن میؤنخست دربارۀ خودِ س ،پاسخ

ال از علم ؤسهم »ست و موسی جویانِ حکمت و سرّ بقاست و اینکه یانکار و هوی ن

برانگیز است که پرسش در ملای تأاین نکته .(9170-9111/ 2« )خیزد هم جواب

اندازی پدیدار تر اینکه از چه چشم و چشمرود و از آن مهمنیایش تا کجا پیش می

پرسد: رود که اخوان در پایان شعر نماز میآیا پرسشگر تا بدان جا پیش می شود.می

)اخوان ثالث، « هم هستی؟ م من/ ای همه هستی ز تو، آیا تومستم و دانم که هست»...

ای رازناک است. رنگ حیرت دارد و تجربه و مواجهه ،نیایش در این افق  .(21: 1921

ا در اینجا به یک ت عرفان کهن ناروا باشد؛ امّشاید چشمداشت پرسشی چنان در سنّ

، ز موسی که از دشمن اوستنه ا ،گر داردپردازیم که غرابتی خیرهنیایش پرسشی  می

 فرعون:

 رهیاهر آن ره دارد و این بیــــظ                    ی   ــنی را رهـــــــموسی و فرعون مع

 ون گریان آمدهــــشب فرعمهـــنی                     ده   ـق نالان شـــــروز موسی پیش ح

 ور نه غل باشد که گوید من منم؟                    ست ای خدا بر گردنم؟   کاین چه غلّ

 ایر کردهم مکدّـــــمر مرا زآن ه                   ای    ردهـــر کنوّــی را مــــنکه موساز
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 الاعلای من زخم طاس آن ربّی                          ...من که فرعونم ز خلق ای وای من   

(1 /7222...7211 ) 

ا امّ ؛پاره، انگشت نهادن بر فراگیری نیایش است نکتة چشمگیر در شروع این

سازد. مایة نیایش پرشورش میسوز را دستپرسشی اندیشه ،فرعون در این خلوت شبانه

کشد. خداوند خود، خواسته او فرعون شود و آن او مناقشة جبر و اختیار را پیش می

گویی که از تک یچیدهاین نیایش پ گیرد. او درا از این هم پیشی میدیگری، موسی؛ امّ

 رود، از کار و بار خود سرگردان است:آمیز با خدا پیش میدرونی تا مخاطبة عتاب

 ایم جمله شب؟ـــــن نه در یا ربنّــــم                  باز با خود گفته فرعون ای عجب    

 شوم؟ ون میرسم چچون به موسی می                   شوم     در نهان خاکیّ و موزون می

(1 /7261-7261) 

در اخبار چنین سخنی از فرعون  گرچهبارد؛ صداقت و صمیمیت از این اعتراف می

ای تواند، جانب و تجربههر آدمی هرچند تیره می ،مثنوینقل شده باشد یا نه. در افق 

 مثنویوگو با خداوند بر هر کس باز است. در معنوی داشته باشد. بدین سان درِ گفت

ای معنادار و هر بار با ظرافتی دیگر، تکرار یل کوفتن و گشوده شدن در به گونهتمث

 .(2217/ 9و  2790/ 6شده است )

گوید که تجربة نیاز و نیایش اب آنکه جایی دیگر دربارۀ همین فرعون مینکتة جذّ

 از او دریغ شده: 

 رد او دعوی عزّ و جلال ــتا بک                              داد مر فرعون را صد ملک و مال    

 ... رتا ننالد سوی حق آن بدگه                              دردِ سر        در همه عمرش ندید او

(9 /711-717) 

های گوناگون و هر بار به رنگی پدیدار ممکن است یک پدیده در افق مثنویدر 

دهد؛ ای تازه بسیار رخ میزاویه ویژه در برخورد تمثیلی مولانا بازنگریستن ازبه ،شود

ی متعارض بنگرد و شخصیتی را به دو صورت متمایز و حتّ ،چه بسا در یک داستان

در وقت و افقی ویژه همان فرعون بازداشته از نیایش، در  ،ارزیابی کند. در حقیقت
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برد. این نکته کردنش را به خدا می خدایی عایی ادّشکایت از خود وحتّ ،شب تنهایی

 اثرها دارد. مثنویپیچیده کردن ساخت روایی  در

 

 به سوی تنزیه و خاموشی
با همة منش و شیوۀ تشبیهی خود، خالی از دغدغة عمیق تنزیه  مثنویهای نیایش

های ناپذیر و ژرفاژرف سویهسر ستیزۀ پایانتوان سربهروایت مولانا را می نیستند. اساساً

درپی به بیر تنزیهی و نیز اشارات و اعترافات پیتعا ،تشبیه و تنزیه دانست. به هر روی

انداز چه از چشما آنآید؛ امّها به چشم میهای زبان در متن نیایشها و نارساییکاستی

ها قطع و رها ای خاموشی است. مناجاتشناختی چشمگیرتر است، گونهروایت

نگارشی امروزین،  هایشوند. با نشانهشوند؛ همان گونه که گاه ناگهان نمایان میمی

پایان نیایش مشهور  ،بگذاریم. برای نمونه»...« ها باید پیش و پس بسیاری از نیایش

 دقوقی را بنگرید:

 در چنین ظلمت چراغ افروختی...                            ی    ـت آن که دعا آموختــــحرم

 ا ــــون مادران باوفـــــآن زمان چ                             رفت بر لفظش دعا   همچنین می

(9 /7716-7712) 

گر است، گاه به انگیزۀ ها همه جا جلوهو غزل مثنویرها کردن سخن که در 

ناپذیری تجربه و حقیقت است و گاه به بهانة نافهمی و بیم گمراهی نمایش بیان

و ناگفتن مخاطب. بدین سان سخن مولانا پیوسته روی در خاموشی دارد و میانة گفتن 

ها البته دغدغة نارسایی و ناسزاواری سخن و  آرمانِ مناجاتِ در نوسان است. در نیایش

ها نیایش ،سازد. از این رهگذرگذرکرده از کلام، رها کردن ناگهانی را موجهّ می

ای گذرا باشند و صورت کامل و اصلی گیرند. گویی اشارهرنگ گریزی کوتاه می

 ،جست. شاید دمی که پیر چنگی« آن سویِ حرف و صوت» ها را باید در تجربةآن

آن مقام، که »شکسته لب فروبست و تنها چنگ بر چنگ زد، موسیقی، بار و دلاشک

 مثنوی( را نمایش داد. تجربة وحی هم در جهان 1/9107« )روید کلامحرف میدرو بی
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به  ،ر بگذاریمتاگر گامی پیش. (211-211: 1902ایستد )توکلی، بیرون از زبان می

به تردید دربارۀ  ،تشویش دربارۀ چگونه نیایش کردن رسیم که ازتر میمقامی غریب

 رسیم.خود مناجات می

 

 نیایش کردن یا نکردن
ای دربارۀ نیایش با مناقشه باشد، دقیقاً مثنویقصة دقوقی که شاید رازآمیزترین قصة 

خوش شفیعیّ و دعایش »، قصهّرسد. دقوقی که در آغاز به اوج پیچیدگی می

وگویش با خداوند از آن پس نیایش و گفت ،(1097/ 9شود )معرفی می« مستجاب

گانه بر ای غریب بر کنارۀ دریا، ابدال هفتدر واقعه .(1011-9/1022شود )روایت می

نشینانی که خود را با شود. کشتیدریا توفانی می ،گزارند. در میانة نمازاو نماز می

خوانند. دقوقی در میانة نماز در بینند، خدا را با زاری میودی برابر میمرگ و ناب

 یابد، دقوقی صدایا تا نماز پایان میامّ ؛شودکند و شفاعتش پذیرفته میشان دعا میحقّ

 شنود:ابدال را از پشت سر می

 ی از بروناین دعا نی از درون ن                         ...گفت هر یک من نکردستم کنون    

 اتی بکردــــــبوالفضولانه مناج                  این امام ما ز درد             ـــــــگفت مانا ک

 ار مطلق اعتراض ـــرد بر مختـک                       ت از انقباض       ــ...او فضولی بوده اس

 (7716و  7712-7711/ 9)

دست از دعا برداشتن با  .یابداز آنان نمیگرداند، نشانی دقوقی حیران تا روی می

این نگاه که نیایش نشانة نپذیرفتن خواست خداوند و آرزوی دیگرگون ساختن آن 

توان آن را به آسانی و سرعت انکار ا نمینماید؛ امّپندار و رفتاری غریب را می ،باشد

رسیدن به  نگری در نیایش باشد و اشتیاقای ژرفشاید گونه ؛نیایش به شمار آورد

انداز درخواست. نیایش در این چشم مناجات در چارچوبِسوتر از مقامی آن

گیرد. آن جا که آدمی نشان با مقام رضای مطلق و تجربة فنا و یگانگی پیوند میآرمان

لب از  ،دیگر سودای تغییر قضا ندارد و در این معنی ،خواهان خواست اوست و بس
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رد که دعای دقوقی، مناجاتی پایمردانه بود و نمودار بندند. باید یادآوری کدعا می

خواست و گذر از این نیایش و شفقت شفقت او به خلق. دقوقی چیزی برای خود نمی

ستاید و ما را به و شفاعت، فهمیدنی نیست. پیران که پیوسته مولانا آنان را می

از قصة نصوح که در آغچنان ؛نداخواند، در حقّ همگان دعاخوانوجویشان میجست

 کند:رسیم که حتی برای سگی گزنده دعا میدیدیم. جایی به پیری می

 که ازین خو وارهانش ای خدا...                             گزد گویم دعا     آن سگی که می

(9 /1117) 

سازد، اینکه به تصریح راوی، دعای دقوقی در حالت تر میا آنچه ماجرا را پیچیدهامّ

 انجامد:سرعت به اجابت میی است و از همین رو بهخودبی

 فانی است و گفتِ او گفتِ خداست                ن دعای شیخ نه چون هر دعاست     اک

 س دعای خویش را چون رد کند؟ ـپ              ال و کد کند      ؤود ســچون خدا از خ

(1 /7229-7222) 

ایان ماجرا نیست و بهرۀ دقوقی پس از چنین اینجا پ ،مثنویعجایب ا در جهان پرامّ

های ممتاز قصة دقوقی آن است که رویکرد جلوه مناجات و اجابتی، حیرت است. از

 تر ازای پیششود. صفحهی پیش از داستان نمایان میدوگانة ابدال و دقوقی به دعا، حتّ

 خوانیم:می قصهّشروع 

 درندگه همی دوزند و گاهی می                               ...ز اولیا اهل دعا خود دیگرند    

 شان بسته باشد از دعاه دهانـــک                              ناسم ز اولیا      ــــشقوم دیگر می

 تن دفع قضاشان شد حرام... ـجس                                  از رضا که هست رامِ آن کرام  

(9  /1120-1111) 

 ستاید:این همه در ادامه، نیایش شفیعان مشفق را می با

 

 ای دادگرـــــــــدر دعا بیند رض                      ا؟ الا مگر    ــــــوید دعـــپس چرا گ

 رشدد آن بندۀ صاحبـــــــکنمی                     از رحم خَود    آن شفاعت وآن دعا نه
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 که چراغ عشق حق افروختست...                        ت   ـرحم خود را او همان دم سوختس

(9  /1010-1071) 

دفتر  تر بنگریم، از آغازاگر نیک شود.با چنین مناقشة دشواری شروع می قصهّ

شود. در همان ابتدا داستان موسی له و دغدغه پدیدار میءصورت یک مسدعا به ،سوم

 .ا را با دهانی نیایش کن که با آن گناه نکردیخواهد که مو میا آید که خداوند ازمی

 گفت ما را از دهانِ غیر خوان                               دارم آن دهان     ـگفت موسی من ن

 از دهان غیر برخوان کای اله                          ردی گناه؟          ــــاز دهانِ غیر کی ک

 روزها آرد دعا در در شب و                                  ا    ها مر تو رچنان کن که دهانآن

 (9 /111-119) 

رفتاری در پیش گیریم که برایمان نیایش کند، از چند زاویه  «دیگری»اینکه با 

ترین پیوندهاست، با رابطه با دیگری که رابطة با خدا که خاصبرانگیز است؛ اینلمّأت

نیایشی  ،دهدتر از پیش جای میاندازی شاملرا در چشماینکه نیایش و  یابدنسبت می

جو گوی لبیکتوانیم کرد. پس از داستان موسی به قصة آن اللهکه از زبان دیگری می

 رسیم.می

رسد.  نیایش و شفاعت دقوقی  در برابرِ عتاب این ماجرا در قصة دقوقی به اوج می

در برابر غیبت ابدال. درست است  که اجابت دعای دقوقیگیرد؛ چنانابدال قرار می

نهد که که داستان در پایان نامنتظرش با لحن سرد و صریح ابدال بر این نکته دست می

ا که مناجات دقوقی چندان ا و هزار امّاز منظری حتی نیایش و شفاعت، فاصله است؛ امّ

ازی گیری داستان را به باثرگذار بر  مخاطب )و خداوند!( است که چارچوب و جهت

خواهد ما را به آن سوی نیایش می . شاید هم پردۀ آخر در مقام حیرتگیردمی

در سکوت و خرسندی.  درخواست وسخن و بینیایشی بی ،نیایشی دیگر ؛بکشاند

سازد. در پایان دیگرگونی درون را جایگزین تغییر بیرونی می ،اندازنیایش در این چشم

ای غریب به اسلوب نیایشی ود که به گونهداستان ایاز و شکستن مهرۀ سلطان محم

 خواهدکند، از شفاعتش پوزش میگراید، ایاز با آنکه جوانمردانه پایمردی میمی
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و موقعیت دقوقی  قصهّبا  رفتار دوگانه و سرگردانی ایاز دقیقاً .(1/2119-2102)

تی، خواهانة او پیش پادشاه با اوجیات مناجاسنجیدنی است. درآمیختن خطاب شفاعت

ای هست که با قصهّ ،ا در دفتر چهارمینامّ ؛ابیت و غرابت روایت افزوده استبر جذّ

آورد: حکایت ماجرای دقوقی را به یاد می ،برخورد دوگانه با شفاعت )و نه نیایش(

ندیمی که به واسطة  ،آن خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع که در

 رنجدفیعش که عمادالملک نام دارد، میرهد، از ششفاعت از مرگ حتمی می

(2/7010). 

ویل راوی، سخن و نظر هفت ابدال را در یاد ویژه گریز و تأگفتار و نگاه ندیم و به

 آورد. می

بر همین مقام آن  رسد، دقیقاًمی مولانا در غزلی که وصف ابدال و اولیا به نظر

 گذارد:سوی نیایش انگشت می

 حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند         روز رستخیز     بخش جنّت آشامانِدوزخ

 (291: غزل 1911)مولانا، 

حق تعالی گفت: یا »وگوی کوتاه غریبی میان بایزید و خدا آمده: گفت مافیهفیهدر 

به مقامی  .(171: 1912، انهم« )خواهی؟ گفت: خواهم که نخواهمبایزید چه می

کند. اینجا خواهیم و او اجابت میدر نیایش از خدا چیزی می وارونه. رسیم، کاملاًمی

خواهد؛ خواهی؟ ولی آدمی چیزی برای اجابت نمیپرسد: چه میخداوند از انسان می

خواهد که از خواستن گذر کند. بدین سان در مقام فنا که آرمان و آرزوی بل می

ونه خواستنی نیست؛ ی جایی برای نیایش درآمیخته با هر گنهایی سلوک است، حتّ

نیست. این شیوۀ مولانا و عارفان است که پیوسته  «خود»جایی برای  چراکه اساساً

 آورند.اندازی دیگر و فراتر را پیش چشممان میچشم

 

 منابع
 تهران: مروارید.، 11، چاز این اوستا ،(1921اخوان ثالث، مهدی ) -
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، ی در نقد و تحلیل داستان کنیزکنقد حال مولانا: جستار ،(1910اسپرهم، داوود ) -

 .97-1 ، صص7ماره مولاناپژوهی، سال اول، ش

تهران: فرهنگ  ، به کوشش ایرج افشار،الادابفصوص ،(1911باخرزی، ابوالمفاخر یحیی ) -

 زمین.ایران

، ترجمة کنیم؟: دربارة نیایش و سرشت ایمانهنگام نیایش چه می ،(1907برومر، ونسان ) -

 نی و مسعود رهبری، تهران: هرمس.اشکان بحرا

، شکنی در شعر مولویدر سایة آفتاب: شعر فارسی و ساخت ،(1911پورنامداریان، تقی ) -

 تهران: سخن.

تهران:  ،9، چهای دریا: بوطیقای روایت در مثنویاز اشارت ،(1902لی، حمیدرضا )توکّ -

 مروارید.

فصلنامة هنر،  ، خواب از تجربه تا تمثیل در مثنویهای جلوه ،(1911) ــــــــــــــــــــــ -

 .21-11، صص 12 مارۀش

شاه در لباس ناشناس: نگاهی به داستان سلطان محمود و  ،(1902) ــــــــــــــــــــــ -

دانشگاه استراسبورگ و دانشگاه  باغبان،نامة دکتر حسین بیک، بزرگداشتدزدان در مثنویشب

 .ر(اصفهان )در دست انتشا

، دوفصلنامة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مولانا و ابلیس امیدوار ،(1902)ــــــــــــــــــــــ  -

 .17-10 ، صص72مارۀ ش ،79 الخوارزمی، س

 ، تهران:7چ ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، به کوشش رحیم ذوالنور،دیوان، (1922حافظ ) -

 زوار.

 زوار. تهران: ،7الدین سجادی، چضیاء ، تصحیحدیوان ،(1912خاقانی ) -

 ، تهران: علم.دعا در مثنوی ،(1912خدایار، ابراهیم ) -

کرمان: مرکز  ،7چ، با مقدمة احمد سهیلی خوانساری، گزیدة غزلیات ،(1926خواجوی کرمانی ) -

 شناسی.کرمان

 ،7یبوردی، چ، ترجمة عباس زریاب خویی و مهرآفاق با1ج ،دریای جان ،(1922ریتر، هلموت ) -

 الهدی. تهران:

 علمی. ، تهران:بحر در کوزه ،(1966کوب، عبدالحسین )زرین -

 ، تهران: علمی.7چ ،1، جسرّ نی ،(1912)  ــــــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: سخن.نردبان شکسته ،(1917)  ــــــــــــــــــــــــــــ -
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 نی. ، تهران:12چ ،موضوعی مثنوی معنویمیناگر عشق: شرح  ،(1901زمانی، کریم ) -

 ، تهران: صراط.6، چبردگیحدیث بندگی و دل (،1916سروش، عبدالکریم ) -

دانشگاه  ، تهران:2، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، چالحقیقهحدیقه ،(1922سنایی غزنوی ) -

 تهران.

 ران: کتابخانة سنایی.، ته9، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، چدیوان ،(1967) ـــــــــــــــــ -

 ،نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ،(1912شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 تهران: سخن.

، های شعر عرفانی در زبان پارسینخستین تجربه، (1926) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 درخت معرفت، تهران: سخن.

 ، تهران: خوارزمی.دحیح محمدعلی موح، تصمقالات ،(1960شمس تبریزی ) -

های سفری بر آسمان کن: مجموعة کامل نیایش ،(1901شهبازی، ایرج و محسن شعبانی ) -

 دوستان. ، تهران:7، چمولانا در مثنوی معنوی

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.سخن گفتن از خدا ،(1916عباس )علیزمانی، امیر -

 ترجمه پیروز سیار، تهران: نی. ،(1912) عهد جدید -

 زاده، تهران: مینوی خرد. ، ترجمه مهدی نصراللهنظریه و تحلیل درام ،(1912فیستر، مانفرد ) -

 خان همدانی، تهران: اساطیر.ترجمه فاضل ،(1911) کتاب مقدس -

 لة دعا و معرفی دعاهایئدعا و نیایش: پژوهشی پیرامون مس (،1901کرمانی، محمد ) -

 نشر.، مشهد: به1، چنوی مولویمث

 تهران: نی. ،1، ترجمه شهرام نقش تبریزی، چنیایش ،(1912گاندی، مهاتما ) -

 .11-16، صص 90 مارۀ، فصلنامه هنر، شکنیز و پدرسالار ،(1912مقدادی، بهرام ) -

 کبیر.امیر ، تهران:11الزمان فروزانفر، چ، تصحیح بدیعمافیهفیه ،(1912الدین )مولانا جلال -

 ، تهران:7الزمان فروزانفر، چتصحیح بدیع ،لدج 11، کلیات شمس ،(1911) ـــــــــــــــــــــ -

 امیرکبیر.

نویس به خط وصال شیرازی، تهران: ، چاپ عکسی از روی دستمثنوی ،(1921) ـــــــــــــــــــــ -

 سازمان اسناد کتابخانة ملی.

ج، تصحیح رینولد الن نیکلسون، افست ایران از روی  6، ثنوی معنویم ،(1921) ـــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: توس.1071چاپ بریل 

 شفا. تهران: ،7، چعناصر داستان ،(1962میرصادقی، جمال ) -
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 ، ترجمه مهرنوش طلایی، تهران: رسش.تعلیق و کنش داستانی ،(1912نوبل، ویلیام ) -

الدین شهاب ة، ترجمشناسی دینی در تاریخ رواننیایش: پژوهش ،(1909هایلر، فریدریش ) -

 ، تهران: نی.7عباسی، چ
-Lacocque, Andre et Paul Ricoeur (1998), Penser la Bible, Seuil, Paris.  

                                                      


